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One of the points which should be received attention in the translation of literary texts is 

the function of expressive and rhetorical nuances; these nuances both have an influence 

upon the readers on the one hand, and create the sonority of the meaning. On the other 

hand. Since literary writers pursue purposes by making use of the literary language, the 

nuances of the source text should be taken into account in the translation of the texts 

alongside adhering to translation principles and choosing the appropriate way of 

expression with respect to the target language. As a text, the Noble Quran includes the 

expressive devices in a pleasant and purposeful way. Irony is one of the most delicate 

rhetorical devices, which has a significant presence in many Quranic verses. By doing so, 

the readers can enjoy the beauty of the verses, while the verses themselves can have a 

more profound influence over the readers, too. In this study, the performance of the 

translators of the ironic verses of the 30thjuzʼof the Quran is investigated, and after that, 

the capability of each translator in comprehending the ironic meaning and transferring it 

into the target language is assessed. A brief look at the translations of the Quran 

demonstrates that their translators have not found the correct ironic meaning of the 

verses, and have used either a literal translation, and/ or the Arabic verses, hence making 

their works more like semantic translations. Therefore, no translation can be selected as 

the one having provided correct translations for all the verses discussed in this study. In 

fact, the translators have translated the ironic verses in a roughly similar way, neglecting 

the ironic aspects of the verses from time to time, and using the primary meaning of the 

words instead. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ترجمه، 

 های قرآن، کنایه

 جزء سی،

 معناشناختی.

ست  کته ا یو بلاغت یانیتب هتای بدان توجه شود کارکرد ظرافت  یستیبا یمتون ادب ۀکه در ترجم یاز نکات یکی

 یال مرا دنب یاضاغر یزبان ادب دنیبا برگز بی. از آنجا که ادشود یمعنا م ییبر خواننده و رسا یرگذاریموجب تأث

 یستتیصتد، بامتناستب بتا زبتان مق انیب دنیرگزاصول ترجمه و ب  یمتون علاوه بر رعا ۀدر ترجم رونیاز ا کند؛

 ای¬بته گونته در آن یانیتب عیکه صنا یبه کار رفته در زبان مبدأ در ترجمه لحاظ شود. از جمله متون هایظراف 

اس   یعیناص نتریفیاز ظر یکی هیکنا ،یبلاغ عیصنا انیاس . در م میقرآن کر افته،یو هدفمند تجسم  ننشیدل

عملکترد  یپس از بررس یلیتحل-یفیدارد. در پژوهش حاضر به روش توص ینمود بارز یاله اتیاز آ یاریکه در بس

 افت یر درداز مترجمان  کیو دق  هر  یتوانمند زانیقرآن، م امیجزء س ییکنا اتیمترجمان در ترجمه آ یبرخ

 اس  که ق یقح نیا یایوقرآن گ هایبه ترجمه ی. نگاهگرددیم یابیو انتقال آن به زبان مقصد ارز ییکنا یمعنا

 اللفظیح ت یخود، معنا هایو در ترجمه افتهیدس  ن یبه درست اتیآ ییکنا یموارد به معان یمترجمان در برخ

ز اکترده است ؛  دایپ شیگرا ییحال ، ترجمه آنان به ترجمه معنا نای در که اندرا به کار برده یخود واژه عرب ای و

 یکه تمتام کرد یرا معرف ایترجمه توانینم میقرآن کر هایهیخصوص کنا درشده  یبررس هایدر ترجمه رونیا

 ییکنتا اتیتترجمه کرده باشد. در واقع مترجمان در ترجمته آ یپژوهش را به درست نیمورد بحث در ا هایهیکنا

کتفا ا واژگان یلاص یکرده و به ذکر معنا توجهییب اتیآ ییموارد به بار کنا یعمل نموده و در بعض کسانی بایتقر

 .  اندنموده

 تاریخ دریافت:

22/01/1402  

 تاریخ بازنگری:

23/02/1402 

 تاریخ پذیرش:

16/03/1402 
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 مقدمه .1

ان لاغتی است . زبتبهای بیانی قرآن کریم کارکرد آیات الهی در قالب تصاویر ادبی و ظرایف هنری و ها و ویژگییکی از شاخصه

فته در بافت  راویر به کار واژگان و تص ،رو تمامی الفاظسایی و شیوایی قرار دارد؛ از اینپای معانی و مفاهیم آن در اوج رقرآن هم

-اییناصتر زیبتنقتش ایتن عبه هنگام ترجمه بایستی بنابراین  جه  با مقصود وانهاده شده در آن اس .سو و همروایی آیات هم

د؛ نتد بیابنتأ داربا کارکردی که در زبتان مبتدجایگاه واقعی خود را در زبان مقصد متناسب  تا شناسانه به درستی شناسایی شود

نجتا أ است . از آرعای  اصول اساسی ترجمه و توجه به ساختار و قالب کلام زبان مبد ،موفق ۀهای ترجمچرا که از جمله ویژگی

هتای نبتهت بلاغتی و جرو بایستی در ترجمه متون ادبی به نکاکه زبان ادبی ساختار و اسلوبی متفاوت از زبان عادی دارد؛ از این

ی ا زبتان علمتیته القای پیام به مخاطب در زبان ادبی کانال و گذرگاهی متفاوت از زبان محتاوره هنری سخن توجه شود؛ چرا ک

 لاغتی کته زبتانبنباید نادیده گرفته شود. از جمله عناصتر این مهم دارد و با ذوق ادبی مخاطب در ارتباط اس  به همین جه  

 . عتدم گتردد صتنع  کنایته استو چند لایگی متون میدهد و موجب تعدد معنا متن را به سم  هنری و ادبی بودن سوق می

ار کنتایی و بتگرداند. اگر مترجم به درستتی گویی در کنایه فضای کلام را دستخوش نوعی ابهام و غموض میصراح  و پوشیده

هد بود تتا نخوا قادر کند و یا اینکه دریاف  وی با کم و کاستی همراه باشد به خوبیمعنای ضمنی کلام را در زبان مبدأ دریاف  ن

ال ه مخاطتب انتقتگونه که گوینده مد نظر داشته اس  بتهای سطحی زبان را دریابد و آن را همانمفهوم اراده شده در پس لایه

ویل شتباه در تأاین مسئله در خصوص متون دینی به ویژه قرآن کریم از اهمی  بیشتری برخوردار اس ؛ چرا که هر گونه ادهد. 

ه در کنایته کتاز آنجتا شتود. برداش  نادرس  از معنای اصلی آیات و پیامی که در کنه آن نهفته اس  می و ترجمه آیات موجب

ی منی و ثتانودرک و دریاف  غرض و مفهوم نهفته شده در آیات مستلزم کنار نهادن لایه اولیه معنایی و رسیدن بته معنتای ضت

ز معنتای عمتل کنتد و ا نظر بیشتریآنها کنایه به کار رفته اس  با دق در برخورد با آیاتی که در  رو مترجم بایدآنهاس ؛ از این

ک مخاطتب در در به معنای ضمنی و کنایی آنها دس  یابد و در ترجمه لحاظ کند تافراتر رفته و اللفظی واژگان ظاهری و تح 

ه کناگزیر اس   ردی اس  که مترجمله موااز جم رعای  سبک متن زبان مبدأ در ترجمه در واقع معنای آیات دچار ابهام نگردد.

جربتۀ ختود ترود. مترجم براستا  این کار مستلزم شناخ  گونۀ خاصی اس  که در متون مختلف به کار می» . بدان توجه کند

ابتل قای خواننتده گوید یا ترجمه ارتباطی را یعنی آنچه بردر شرایطی خاص، ترجمۀ معنایی را یعنی توجه به آنچه نویسنده می

د ن مبتدأ خواهتگزیند؛ اما اختیاری در تغییر سبک ندارد......زیرا چنین اختیاری به قربتانی کتردن ستبک زبتاس  بر میدرک ا

ار رفتته در بافت  به ک هایهکنای در این پژوهش به بررسی ترجمهبا توجه به آنچه که بیان شد، ( 71: 1371)صفوی، « .انجامید

ر دضمنی نهفته  وو چگونگی تعامل مترجمان را با معنای ثانوی  ه خواهد شدپرداخت مام قرآن کریدر جزء سیروایی آیات الهی 

فا بته بررستی بر این اسا  در مقاله حاضر جه  محدود کردن دامنه پژوهش صتر. های قرآنی ارزیابی خواهیم نمودکنایهورای 

هتد شتد و در پرداختته خوا -و مکتارم شتیرازیای های انصاریان، خرمشاهی، فولادوند، قمشهترجمه-پنج ترجمه از قرآن کریم 

مترجمتان بتا  شود و کیفی  تعامتلهای جزء سی قرآن کریم در آثار آنان بررسی و ارزیابی میضمن آن، چگونگی ترجمه کنایه

 گردد.های زبان مبدأ و بازتاب آن در زبان مقصد تبیین میظراف 

 . پشینه پژوهش2

های قرآن صورت های بسیاری در زمینه ترجمهژه در زمینه مطالعات قرآنی پژوهشبا توجه به اهمی  موضوع ترجمه به وی

یابی عملکرد مترجمان در برخورد با ساختار، مفاهیم و اسلوب بیانی قرآن کریم زهای مختلف به ارگرفته که هریک از جنبه

 زیر اشاره نمود: هایتوان به مقالهکه از این میان میاند پرداخته
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عات قرآن و حدیث، )رضا امانی؛ یسرا شادمان، مجله مطال« های قرآنی در فرایند ترجمهیابی استعارهچگونگی معادل»مقاله  -

های قرآنی به کار برده مورد های مختلفی را که مترجمان در ترجمه استعاره(. در این مقاله نویسندگان روش1391، 10شماره

های تفسیری و یا معنا و پیام نهایی های قرآنی همراه با افزودهاللفظی استعارهمه تح روش ترجبررسی قرار داده و سرانجام 

 .اندهای قرآنی معرفی نمودهاستعاره ها در ترجمهترین و کارآمدترین روشمناسب را استعاره

نامه )علیرضا باقر، مجله پژوهش« طبری های قرآنی در ترجمههای برگردان استعارهدشواری ترجمه استعاره با تاکید بر شیوه» -

 جدیدهای گذرا به تعریف استعاره و نیز نظریه پس از نگاهینویسندگان در این پژوهش (. 1391 ،11قرآن و حدیث، شماره

ه نتیجو به این  نمودهبررسی  را های قرآنی در ترجمه بسیار کهن طبریهای آن، برگردان استعارهدرباره ترجمه استعاره و شیوه

های ر شمار شیوههای گوناگونی برای برگردان استعاره به کار رفته اس  که همگی ددر این ترجمه، شیوهاند که دس  یافته

 رود.به شمار میپیشنهادی نیومارک 

نویسنده  ،(. در مقاله یاد شده1389، 27جله ترجمان وحی، شماره)جواد آسه، م« های قرآن در پرتو تأملات نحوینقد ترجمه»-

ابزارهای مهم مترجم به را یکی از « نحو»و دانش  پرداختههای قرآنی های نحوی به نقد و بررسی ترجمهبا توجه به قواعد و نکته

-تفاوتبرخی از قواعد نحوی از جمله اعراب کلمه، معانی حروف جر، تضمین، معنای نحوی و  آورده و بر همین اسا ، حساب

 های صورت گرفته از قرآن کریم ارزیابی نموده اس .های نحوی آیات مشابه را در تعدادی از ترجمه

عات قرآن و حدیث، )هادی رهنما، مجله مطال« های فارسی براسا  آنکریم و نقد ترجمههای گناه در قرآن حوزه معنایی نام»-

در واژگان کلیدی قرآن یکی از میزان توانمندی مترجمان را در ترجمه و برابریابی  در مقاله خود، (. نویسنده1387، 2شماره

-و به نقد ترجمهمورد ارزیابی قرار داده اس   آن کریمدر قر)واژگان ذنب، إثم، خطیئه، جناح و بزه( های گناه حوزه معنایی نام

که زبان در گذر زمان وجوه تمایز میان مفاهیمی مترجمان فارسیکه اس  های فارسی آن پرداخته و به این نتیجه دس  یافته

 اند.کنند نادیده گرفته و مفاهیم متمایز را در یکدیگر ادغام کردهبندی میگناهان را رده

فر، کبری روشنفکر و )محمد امیری« های وصفی و اضافی(های قرآنی )بررسی موردی ترکیبآییترجمه در با هم هایچالش»-

 آییباهمنویسندگان تعداد پنجاه و پنج پژوهش . در این (1395، 5همکاران، مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره

ها هم  و به نقد و تحلیل این ترجمهاند بررسی نمودهصر قرآن کریم در ده ترجمه معا را وصفی و اضافی در قرآن و ترجمه آن

منجر  در موارد بسیاری قرآن به این پدیده به عنوان یک واحد ترجمه، عدم توجه مترجمانِ بنابر اعتقاد نویسندگان. نداگماشته

های مختلف قرآنی، آییاز باهم گاهیمترجمان . همچنین شده اس آیی یکسان قرآنی هایی مختلف از یک باهمترجمه به

 اند. ههایی یکسان ارائه دادترجمه

شود و توفیق هر یک ام قرآن پرداخته میدر جزء سی های به کار رفتهبررسی ترجمه کنایهدر مقاله حاضر، به طور مشخص به 

گیرد و در ضمن ارزیابی قرار می در باف  روایی آیات الهی مورد های موجوداز مترجمان در درک و دریاف  معنای ضمنی کنایه

 شود.  اس  معرفی می صحیح نزدیک دقیق و به ترجمه هایی کهیا ترجمه ترجمه ،ارائه ترجمه پیشنهادی

 کنایات جزء سی قرآن کریم ۀترجم هایی ازنمونه .3

 (5-1)النازعات:  بْقًا﴾السَّابِقَاتِ سَ حًا﴾ ﴿فَ سَبْ وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً﴾ ﴿وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً﴾ ﴿وَالسَّابَِاتِ ﴿ ه اول:ننمو
های مختلف فرشتگان و مأموریتی که هتر به طور ضمنی و در قالب صنع  کنایه به گروه نازعات خداوند ۀدر آیات ابتدایی سور

باطن آنها با مقتضای حال ایتن ته در فبرد که بار معنایی نهکند و صفاتی را در معرفی آنان به کار مییک برعهده دارند اشاره می

خوانی و تجتانس دارد فرشتگان مطابق  دارد. صفاتی که افزون بر القای معنای مقصود با موسیقی به کار رفته در سیاق آیات هم

هتای مختلتف و به رسایی هر چه بیشتر کلام و تأثیرگذاری آن بر مخاطب افزوده اس . در این آیات خداوند بلند مرتبه به گتروه

کند و ضمن عدم تصریح به نام فرشتگان ذهن مخاطبان را به چالش کشتیده تتا از ورای صتورت ظتاهری رشتگان قسم یاد میف

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/940808/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=1118.2249&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1061724/%d8%af%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=774.3351&rownumber=2
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واژگان بته کتار رفتته در بافت  روایتی آیتات  و به کنه مقصود دس  یابند. هر یک از های اولیه کلام برداشتهواژگان پرده از لایه

انتد که جانشین آنها در ستاختار کتلام شتده صفاتیکه با رمزگشایی از معنای کلمات و اشاره به گروهی از فرشتگان مقرب دارد 

هتای ختود، توان توصیف دقیقی از آنها برای مخاطبان ارائه داد. توصیفاتی که گاه مترجمان از آن غافتل مانتده و در ترجمتهمی

 اند. فظی آن را در نظر گرفتهاللتوجه بوده و غالبا معنای تح بی عمدتا به معنای ضمنی و کنایی آنها

رفی اسم فاعتل از نظر ساختار ص« نازعات»اس . « نازعات»برد واژه نخستین صفتی که خداوند در توصیف فرشتگان به کار می

 ه اس  آیته یتادبنابر آنچه که در تفاسیر آمد به معنای کندن چیزی با شدت اس  طوری که چیزی باقی نماند.« نزع»  ۀاز ریش

عنتی مکته بته « رقاغ»رو واژه کافران و بدکاران هستند؛ از این اره به آن دسته از فرشتگانی دارد که مسئول ستادن جانشده اش

چته  ن با قدرت هترگرداند؛ گویا این گروه از فرشتگانشین واژه نازعات میفرو رفتن در آب و گرفتار شدن در سختی اس  را هم

دن ه معنای خارج شتبو « نَشَطَ» ۀنیز از ریش« ناشطات»سازند. را از بدن آنان خارج می تر و با سختی و مشق  روح کافرانتمام

 د.ستازنها جدا مینگیرند یعنی از بدها را میفرشتگانی اس  که روح انسان« ناشطات»گوید: مقصود از راغب میاز مکانی اس . 

  (806: 1387، )اصفهانی

هنگامی کته . به معنى جذب کردن و برگرفتن اس « نشط» واژه یاد شده آمده اس  کهپیرامون آیه « مجمع البیان»در تفسیر 

« ابتن عبتا »قتول ز چنتین اهتم .منظور این اس  که آن دلو را، آن گونه که باید کشیدم« الدلو نشطاً نشط »د: وشمیه تگف

دن هماننتد بتازکرگیرنتد؛ انى و آرامتى برمتىکه جان خوبان را به آس اس فرشتگانى  یاد شده ۀقصود از واژکه ماند روای  کرده

ه مأمور قتب  از فرشتگانی اس  ک»کنایه  نیز این صف ( 652 :10ج ،م1986، . )طبرسیاز دس  شتر و رها ساختن آن زانوبند

 (692 :4ج ،1407 )زمخشری، «.سازندروح انسانها هستند و روح آنها را از جسم ایشان، تمام و کمال، جدا و خارج می

 وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً﴾ ﴿
 .کنندفرشتگانی که ]روح بدکاران را به شدت از بدن هایشان[ بر میسوگند به  :انصاریان

 .[ به سختى کوشندفرشتگانى که در گرفتن جان ]کافرانسوگند به  :خرمشاهی

 .فرشتگانى که ]از کافران[ به سختى جان ستانندسوگند به  :فولادوند

 .فرشتگانی که )جان کافران را( به سختی بگیرندقسم به  :ایقمشه

 !کشندفرشتگانی که ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر میسوگند به  :مکارم شیرازی

 گیرند. ترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به سختی می

 وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً﴾ 
 .آورندهایشان[ بیرون میاران را به نرمی و ملایم  از بدن]روح نیکوکفرشتگانی که و سوگند به  :انصاریان

 .[ به نرمى گیرندفرشتگانى که جان ]مؤمنانو سوگند به  :خرمشاهی

 .گیرندمیفرشتگانى که جان ]مؤمنان[ را به آرامى و به  :فولادوند

 .ببرندفرشتگانی که )جان اهل ایمان را( به آسایش و نشاط قسم به  :ایقمشه

 .سازندفرشتگانی که ارواح مؤ منان را با مدارا و نشاط جدا میو  :مکارم شیرازی

 ند. ستانمی مؤمنان را به آسانیترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگانی که جان 

بار معنایی  های یاد شده بیانگر آن اس  که مترجمان معنای لغوی و اصلی واژگان را مدنظر داشته و با توجه بهدق  در ترجمه

اند؛ بر این اسا  داشتهبیان  ه که مفسران بدان اشاره نمودهای معادل آنچترجمه ،آنها و نیز تفسیرهای موجود در خصوص آیات

مشابه با یکدیگر عمل نموده و به معنای  ،های یکسانی از معنا و مفهوم آیات دارند و در ترجمهتوان گف  مترجمان برداش می
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خرمشاهی معنای دوری  ﴿وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً﴾در خصوص ترجمه آیه  لازم به ذکر اس  که اند.یات توجه داشتهضمنی و کنایی آ

جان دادن سخ  »؛ حال آنکه غرض از آن کوشی را به فرشتگان نسب  دادهاز مفهوم اصلی آیه برداش  نموده و صف  سخ 

کلماتی  ،ده و در ترجمهی لغوی واژه مزبور توجه کربه معنا« ات/ نشطاناشط»در ادامه، مترجمان در ترجمه واژه اس . « کافران

اند. این در حالی اس  که معنای آیه یاد شده در تقابل به کار برده« مدارا»و « نشاط»، «آسایش»، «ملایم »، «نرمی»چون 

 معنایی با آیه قبل بوده و به جان دادن راح  و بدون سختی مؤمنان اشاره دارد. 

ه و ب تق شدهمش «سبح» ۀاز ریش گری از فرشتگان دارد. این واژهنیز اشاره به گروه دی« سابحات»صف   ات مذکور،ه آیدر ادام

مد نظر  یاد شده اللفظی واژهمعنای تح  یاد شده،( در آیه 349 :1387 )اصفهانی، «.حرک  سریع در آب و یا هواس »معنی 

 نشیناضر را جاحصف   ،و در حقیق  خداوند بلند مرتبه از بار معنایی این کلمه بهره برده و با پرهیز از صراح  بیان هنبود

 گیرند. اند و از یکدیگر سبق  میکه در اجرای دستورات الهی شتابانکند میفرشتگانی  گروه

ابَِِاتِ سَبْحًا﴾ ﴿  وَالسَّ
 .]برای اجرای فرمان های حق[ به سرع  نازل می شوندفرشتگانی که و سوگند به  :انصاریان

 .کنان هبوط کنندفرشتگانى که شناو سوگند به  :خرمشاهی

 .مانند[ شناکنان شناورندفرشتگانى که ]در دریاى بىو به  :فولادوند

 .فرشتگانی که با کمال سرع  )فرمان حق را( انجام دهندو قسم به  :ایقمشه

 .کنندفرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرع  حرک  می و سوگند به :مکارم شیرازی

  دهند.میترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگانی که سریعا دستورات الهی را انجام 

از غرض  حاظ شده کهل« سابحات»ای لغوی و اصلی واژه های خرمشاهی و فولادوند معنترجمههای یاد شده، در از میان ترجمه

ها مهدیگر ترج آنکه در آیات ندارد؛ حالباف  روایی اصلی و مقصود کنایی کلام به دور اس  و تناسبی با معنای اراده شده در 

دهند که  ژه ارائهااند معنای دقیقی از این ودر نظر گرفته شده و مترجمان توانسته« سابحات»معنای ضمنی و کنایی واژه 

-ههای قمشهان ترجمدر این میکند. متناسب با فحوای کلام الهی بوده و مخاطبان را در درک و دریاف  حقیق  آیات یاری می

 اند. هاظ نمودرا در ترجمه لح« سابحات»ایی واژه تر اس ؛ زیرا معنای کنها دقیقای و مکارم از سایر ترجمه

« قَسَبَ» ۀو از ریش« سابق»جمع « سابقات». اس  شدههای مختلف فرشتگان جانشین گروه سورهدر این نیز « السابقات» هواژ

 ۀدوند بر عهانب خداجگرفتن اس  که در اینجا کنایه از فرشتگانی اس  که در انجام وظایف و اموری که از و به معنای پیشی

 گانی که دربه ستار» ،«سابقات»گیرند. شایان ذکر اس  که در برخی تفاسیر، از آنها نهاده شده اس ، بر یکدیگر پیشی می

ف  معنای اصلی شود، دریاگونه که ملاحظه میهماناس .  تعبیر شده (277: 5، ج1408)زجاج،  «مدار فلک در گردش هستند

ود؛ شنمون میارد رهدفرشتگان دلال   مخاطب را به معنای ضمنی و رمزگونه آن که در حقیق  به اقسام ه یاد شدهو اولیه واژ

ه و ضمنی نای ثانوین به معاللفظی این واژگااما باید به این نکته توجه داش  که در ترجمۀ آیات بایستی از معنای اولیه و تح 

دامه در ا افتد.یشود و درک معنای مقصود به تعویق مآنها دس  یاف ؛ در غیر این صورت ترجمه دستخوش ابهام و غموض می

 : مذکور اشاره خواهد شد هاز واژهای مترجمان برداش  به

ابقَِاتِ سَبْقًا﴾ ﴿  فاَلسَّ
 .گیرندفرشتگانی که ]در ایمان، عبادت، پرستش و اطاع [ بر یکدیگر ]به صورتی ویژه[ سبق  میو سوگند به  :انصاریان

 .فرشتگان پیشتازو سوگند به  :خرمشاهی

 .اندگیرنده]در فرمان خدا[ سبق در پیشى گرفتن پس  :فولادوند
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 .فرشتگانی که )درنظم عالم( بر هم سبق  گیرندقسم به  :ایقمشه

 .گیرندیم بر یکدیگر سبق و سپس  :مکارم شیرازی

-یشی میکدیگر پیدار آن هستند بر ترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگانی که در انجام اموری که از جانب خداوند عهده

 گیرند. 

 هللفظی واژاو تح  ، بیانگر آن اس  که برخی از مترجمان افزون بر ترجمه معناییهای موجود از این آیهدر ترجمهی تأمل

تش بادت، پرسعایمان،  اند. انصاریان پیشتازی فرشتگان را به اموری چونبه معنای ضمنی این صف  نیز اشاره نموده« سابقات»

 مربوط به ایر قمشهابر نظو بن بوده این پیشگامی مربوط به انجام فرامین الهی نیز به اعتقاد فولادوند و دهدو اطاع  نسب  می

 کهند اره نمودهات( اشااللفظی واژه )سابقتدبیر امور عالم اس . مکارم و خرمشاهی نیز بدون هیچ توضیحی تنها به معنای تح 

ه لازم به البت اس . و در رابطه با چه اموریای ازی و سبق  در چه زمینهگردد که این پیشتموجب ابهام مخاطب میاین امر 

 اطب را بهتا ذهن مخ دبه کار رفته در قرآن دارظراف  بیانی دلال  بر نوعی به ذکر اس  که وجود این ابهام در ساختار آیه 

  سوی کشف معانی مورد نظر و مفاهیم والای نهفته در کنه آیات رهنمون شود. 

 (7-6 :)النازعات يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ﴿تَ تْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾﴿ وم:د نمونه

ز قیامت  و آن است . از آنجتایی کته ماهیت  رو ون قیام  و توصیف اوضتاع و احتوالام قرآن کریم عمدتا پیرامآیات جزء سی

 آیتاتی کته در وراز ایتن متبهم و رازآلتود دارنتد؛حقیق  انسانها نسب  بدان تصوری آن از دید انسان پنهان اس  و در چگونگی 

. به نظتر گونه دارندآلود و رمزتوصیف این روز بزرگ و بیان شأن و منزل  آن در قرآن کریم آمده اس  نیز به نوعی ماهیتی ابهام

را دنبال  آن های آن متناسب با هدفی اس  که خداوندرسد طرح چنین ساختاری در قرآن کریم در توصیف قیام  و ویژگیمی

ز متز و راز ارنموده؛ چرا که کارکرد کنایی آیات و اشارات ضمنی به دور از هر گونه صراح  بیتان بته خلتق فضتای متبهم و پتر 

  آن روز از افکنتد تتا بتا در نظتر گترفتن عظمتکند و آنان را به هول و هرا  میقیام  در اندیشه مخاطبان کمک شایانی می

-زینش شتدهگتهای قرآن در نهای  دق  و استحکام توان گف  واژگان و عبارت. بر این اسا  میغفل  و سستی اجتناب ورزند

ه در کت. واژگتانی دارد -خداونتد متعتال -ای که هر واژه بار معنایی کاملا مناسب و هماهنگی با غرض اصلی گوینتدهاند؛ به گونه

 ترستیم صتحنه دهنتد و درکه بدان اشاره دارنتد ارائته متی جانبه از صف  و یا موصوفیباطن خود، معنا و مفهومی کامل و همه

 ختویش احستا  بزرگی آن روز و مهاب  آن را در دل و جان ،ای که مخاطبقیام  و احوالات آن گویا و دقیق هستند؛ به گونه

شتکارا بیتان آ، گوییشد و تمامی احوالات آن بدون پوشیدهپرده سخن گفته میکند. شاید اگر در خصوص قیام  صریح و بیمی

وز ریم قیامت  و قترآن کتر رو شاهد آن هستیم که دراین ؛ ازندقدرت تأثیرگذاری فعلی خود را نداشت آیات الهی دیگر گردیدمی

ابعتاد و  یکننتدهشود و معنایی که این صفات در خود دارنتد در واقتع ترستیمحساب عمدتا با صفات آن به مخاطب معرفی می

است . « ۀاجفتر»واژه  بتردبزرگ اس . از صفاتی که خداوند در قرآن کریم به جای قیام  به کتار متی های مختلف آن روزجنبه

ل او ۀ، در وهلت: لرزاننتده(الراجفتۀبه معنی تکان و لرزش شدید اس . توجه به معنتای لغتوی کلمته )« فَجَرَ»ۀ از ریش« راجفۀ»

 مقصتود رستدیچنین معنایی نیس . به نظر مت ۀی خداوند ارادسازد که در حقیق  غرض اصلمعنای زلزله را به ذهن متبادر می

اولیته  ۀ. نفخمیرندن میایی اس  که در اثر آن تمامی آفریدگااولیه ۀخداوند از آن )لرزاننده( به هنگام برپایی عرصه قیام ، نفخ

 ن است  کتهبتر ایت عتقاد زمخشریا .ه اس دیبخشای رمزآلود به ظاهر کلام که وجهه ای در پس این عبارت پنهان شدههبه گون

-( در ترجمته693 :4ج ،1407)زمخشری، « .افکندها را به لرزه میایی اس  که زمین و کوهنفخه اولیه و همان واقعه»، «راجفۀ»

بیتر ه لرزاننتده تعب« راجفۀ»های خود از رو، مترجمان به لایه سطحی و معنای اولیه این واژه نظر داشته و در ترجمه های پیش

 اند:نموده
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يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ﴿  
 .ه شدت بلرزاندهمه چیز را ب لرزاننده شوند در[ روزی کهکه همه برای رسیدن به پاداش و کیفر برانگیخته می] :انصاریان

 .بلرزد لرزنده [روزى که ]زمین: خرمشاهی

 .بلرزد لرزنده آن روز که :فولادوند

 .، جهان را( بلرزاندنفخه صور الهی)یعنی  لرزانندهروزی که آن  :ایقمشه

 .آورندهمه چیز را به لرزه در می های وحشتناکزلزلهدر آن روز که  :مکارم شیرازی

  لرزاند. ]همه چیز[ را میصور  ۀنفخترجمه پیشنهادی: روزی که 

افزون بر  وکرده  توجه« راجفۀ»کنایی واژه ه معنای ای بهای فوق، ترجمه قمشهشود، از میان ترجمهگونه که ملاحظه میهمان

مشاهی و های خرهنموده اس ؛ حال آنکه ترجم اشاره -نفخه صور-ضمنی و ثانوی آن  اللفظی این واژه به معنایترجمه تح 

و  ضریاف  غرد ن جه ؛ به همیفظی بودن آنها چندان رسا و گویا نیس  و به نوعی دارای ابهام اس لالفولادوند به دلیل تح 

ورترین نیز د معنای اصلی نهفته در آیات برای مخاطب هموار نبوده و از دستر  وی به دور اس . ترجمه مکارم شیرازی

 اس .  « راجفۀ»برداش  از معنای کنایی واژه 

 ۀه از نفخکنایین آیه ادر اس  و  به دنبال کسی یا چیزی آمدنو به معنای « ردف» ۀنیز از ریش« رادفۀ»ی در ادامه آیه، واژه

شوند. ییخته مو در اثر آن تمامی مخلوقات از قبرها برانگ شوداول دمیده می ۀدومی اس  که در روز قیام  در پی نفخ

 ،منی و پوشیدهضبرد؛ بلکه به طور صور نمی ۀها به صراح  نامی از نفخخداوند در این آیه (653 :10، جم1986)طبرسی، 

ارد. دندد دلال  پیووع میکه در پی این نفخه به وق ها و اثراتیبرخی از ویژگیکند که به می هایی را در متن آیه بازگونشانه

ان و بیین واژگفسیر و تو به ت ها بودهمفسران نیز با استفاده از شواهد و قرائن به نوعی در پی کشف و رمزگشایی این دلال 

شتری ز وضوح بیقبل ا ۀیآ ۀبا توجه به قرین« الرادفۀ» ۀموجود در واژ ۀاند. در این آیه، دریاف  کنایهای قرآن پرداختهعبارت

ر را د« نندهلرزا»ای که برخی از مترجمان بدان توجه ننموده و معن ای اس و این همان نکته پنهان و پوشیده برخوردار اس 

ه برسد ظر مینو به  یس نای لرزاننده در لغ  نیز به معن« رادفۀ»اند؛ این در حالی اس  که ترجمه واژه یاد شده به کار برده

 اند: رفتهدر نظر گ« راجفه»کلمه معنای با عطف شده مترجمان آن را هم« راجفۀ»به واژه  مزبور واژه دلیل آنکه

 تَ تْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ ﴿
 .از پی آن در آید لرزاننده دیگریدر حالی که  :انصاریان

 .در پى آن آید پیایند و :خرمشاهی

 .]دگر[ افتداى لرزه و از پى آن :فولادوند

 .دیگر( از پی آن در آید نفخه صور)یعنی  لرزاننده دیگرو  :ایقمشه

 .دهد( رخ میصیحه عظیم) حادثه دومینو به دنبال آن  :مکارم شیرازی

 آن دمیده خواهد شد.  در پی نفخۀ دومترجمه پیشنهادی: و 

پای اند و در ترجمه همتوجه داشته« ۀرادف»و مکارم شیرازی به معنای ضمنی واژه  ایشود، قمشهگونه که مشاهده میهمان

کند به معنایی کنایه آن نیز )نفخه صور/ صیحه عظیم( اولیه که مکارم از آن به حادثه دومین تعبیر می اللفظی وترجمه تح 

زیبا و ای با وجود آنکه واژه به کار برده اس ه خود در ترجمرا  که خرمشاهی آن« پیایند»اند. در این میان واژه اشاره نموده

افزون بر این، مکارم نیز نیس . « ۀرادف»نماید و معادلی گویا و رسا برای واژه غریب و نأمو  میبرای مخاطب  لطیف اس ؛ اما

-کلمه زلزله را به کار می-قبلدر آیه  -« راجفۀ»سازی استفاده نکرده اس . وی در ترجمه واژه در ترجمه خود از قاعده یکسان

بایستی با یکدیگر در ترجمه « ۀرادفو  راجفۀ»به صیحه عظیم تعبیر نموده اس ؛ حال آنکه واژگان « ۀرادف»برد و در اینجا از 

 ارتباط معنایی داشته باشند. 
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 (34: )النازعات ﴿فإَِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْْىَ﴾ م:نمونه سو
ن ر موجتود از قترآبه معنای آب لبریز شدن و همه جا را پوشاندن و فراگیر شدن است . در تفاستی« طمَّ» ۀاز ریش« طامّۀ»واژه  

حسن و  ،ضحاک ،ا ابن عب»آمده اس  که « محرر الوجیز»اند. در تفسیر را به معنای قیام  تعبیر کرده« طامَّۀ»کریم مفسران 

از نظر لغوی بته معنتای  ( واژه مذکور اگر چه434 :5ج ،1413ندلسی، ا)« .انددوم یاد کرده ۀبه معنای نفخ (الطامَّۀ)عبا  از ابن

ه از بتار به با استتفادخداوند بلند مرتو و کنایی به کار برده شده  جا به صورت مجازیصور دوم نیس ؛ اما در این ۀقیام  یا نفخ

ی ایتن لفت  بدان جه  کته معنتای ثتانوی و ضتمن .کشدقیام  و حوادث پس از آن را به تصویر می ،معنای نهفته در این واژه

امت  و داش  معنتای قیصور اس . بر ۀدر این آیه کنایه از قیام  و یا نفخ« الطامّۀ»رو ؛ از اینهای قیام  اس متناسب با حال 

تفاوت از این واژه موی طلبد؛ چرا که معنای لغبا توجه به معنای لغوی آن، تأمل و دق  شایانی را می« طمّ» ۀصور از واژ ۀیا نفخ

-و راه انتد راهنمتاتومتی موقعیتی کلام و سیاق آیات معنایی اس  که خداوند آن را اراده نموده اس ؛ با این همه توجه به باف 

دان است . گشای مخاطب در رسیدن به معنای مقصود باشد؛ چرا که سایر آیات حاضر بیانگر روز قیامت  و احتوالات مربتوط بت

مگتی بته روز هاند کته تعبیر نموده« واقعه بزرگ»و « هنگامه»، «حادثه بزرگ»های خود تعابیری چون رجمهمترجمان نیز در ت

ه مت  است  اشتارای صراحتا در ترجمه خود، به آن واقعه بزرگ که همان حادثه عظیم قیاقیام  دلال  دارد؛ با این همه قمشه

« ریکب». وی صف  الگوهای ساختی و معنایی زبان مبدأ وفادارتر اس های یاد شده ترجمه انصاریان به کند. از میان ترجمهمی

ه ستم  بتتر ترجمه نمتوده؛ حتال آنکته دیگتر مترجمتان را بدان جه  که از نظر ساختاری افعل تفضیل اس  به معنای بزرگ

 . اندترجمه ارتباطی گرایش داشته

 .]و غیر قابل دفع[ در رسد ترحادثه بزرگپس زمانی که آن  :انصاریان

 .فرارسد هنگامه بزرگآنگاه که  :خرمشاهی

 .رسد در هنگامه بزرگپس آنگاه که آن  :فولادوند

 .( پدید آیدحادثه عظیم قیام )و  واقعه بزرگپس چون آن  :ایقمشه

 .رخ دهد حادثه بزرگهنگامی که آن  :مکارم شیرازی

 شود. بر پا  قیام  کهترجمه پیشنهادی: آن هنگام 

ةُ﴾  م:نمونه چهار   (33 :)العبس﴿فإَِذَا جَاءتِ الصَّاخَّ

ارد. دل آن اختصتاص ام قرآن کریم، به قیام  و اوضاع و احواآیات الهی در جزء سی تر اشاره گردید، بیشترنه که پیشگوهمان

واژه  از خصوصتیات آن است جانشتین واژه قیامت  شتده و بیتانگر آن ویژگتی و خصوصتیتی در قرآن کریم اتی که دیگر صفاز 

 صوری اس  که ۀفخنبه معنی صدای شدید و بلند اس  و مقصود از آن در این آیه،  در اصل لغ « الصَّاخۀ»باشد. می« الصَّاخۀ»

ب و یتن واژه متناستاکند کته بتار معنتایی یاد می« الصّاخّۀ»صور به  ۀشود. خداوند به این دلیل از نفخدر روز قیام  دمیده می

 اری بر صتدایکشد. در زبان عربی واژگان بسیهماهنگ با شدت و رسایی نفخه صور اس  و ماهی  آن را به خوبی به تصویر می

؛ چرا کته در آن اس  بلند و شدید دلال  دارند؛ اما انتخاب و گزینش این واژه در تناسب با فضای کلی آیه و مفهوم وانهاده شده

استا   باشتند. بتر ایتنکه دارای صف  تفخیم هستند القاگر بلندی و شدت نفخه می از آن جه « خ»و « ص»کارکرد حروف 

ادامته  . درراه اس ؛ صوری که با بانگی مهیب و رسا همل داردفیتعبیری مجازی و کنایی اس  که خداوند از صور اسرا« الصَّاخۀ»

 شود:آیه یاد شده اشاره می هایبه ترجمه

 .در رسد هولناک و مهیببانگ پس زمانی که آن  :انصاریان

 .در آید فرسابانگ گوشچون  :خرمشاهی
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 .دررسد خراشفریاد گوشپس چون  :فولادوند

 .)به گوش همه خلق( برسد ندای مهیب قیام به یاد آرید( آن گاه که : )ایقمشه

 (.روندمی( بیاید )کافران در اندوه عمیقی فرو صیحه رستاخیز)صدای مهیب هنگامی که آن  :مکارم شیرازی

 شود.دمیده می اسرافیلنفخۀ صور ترجمه پیشنهادی: هنگامی که در 

نتایی واژه شود کته مترجمتانی چتون انصتاریان، خرمشتاهی و فولادونتد بته ترجمته مع، ملاحظه میبالاهای با دق  در ترجمه 

در حتالی است  کته  اند. ایتنتعبیر نموده« خراشفریاد گوش»  و« فرساشبانگ هولناک و گو»روی آورده و از آن به « ۀاخالصَّ»

و « یتب قیامت نتدای مه»های خود توجته داشتته و از آن بته در ترجمه« الصاخۀ»ای و مکارم شیرازی به بار کنایی واژه قمشه

وز قیامت  در رسد بانگ و فریاد چندان گویای آن صیحه و نفخته عظیمتی کته در راند. به نظر مییاد نموده« صیحه رستاخیز»

 ه کنتایی واژهباشتند؛ امتا از آنجتا کته وجتشود نیس ؛ اگر چه از نظر لغوی معادلی صحیح و معتبر متیر اسرافیل دمیده میصو

و  هتای مکتارمترجمته -اخیر ۀدو ترجم رواس ؛ از این و خصوصا آنکه در توصیف صحنه قیام  به کار رفته همذکور مد نظر بود

 ود دارد. خوانی بیشتری با معنای مقصهم -ایقمشه

 (1: )الغاشية هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾﴿ م:نمونه پنج

 گزینتد و دربرمتی را برای قیامت « غاشیۀ»گر روز قیام  و وقایع آن اس . در این سوره خداوند نام ترسیمنیز « غاشیۀ» ۀسور

ان کتردن به معنای پوشاندن و پنه« یغشی غشاوۀ غشی» ۀاز ریش« غاشیۀ»کند. پس این صف ، غرض اصلی خویش را بیان می

ا . گویتگیتردیمتها را فترا کند که هول و هرا  آن روز دل و جان انساناس . خداوند بدین جه  غاشیه را بر قیام  اطلاق می

-؛ از ایناندپوشها را فراگرفته و در خود میچون پوشش و لباسی اس  که تمامی انسانهای آن روز همتر  و وحش  و سختی

ن آتش است ؛ آچنین گفته شده که غرض از گیرد. همقیام  اس ؛ چرا که خلق را فرا می« غاشیۀ»رو گفته شده که مقصود از 

ه غاشتیه در کتتوان چنین نتیجه گرفت  ( بنابراین می273: 5ج ،1408پوشاند. )زجاج، های کافران را در خود میچرا که چهره

هتره چزخ است  کته یام  و وقایع آن روز اس  و یا در تعری  به کافران آمده و کنایته از آتتش دواین آیات کنایه از فراگیری ق

بته  واژه، آن را توان دریاف  که مترجمان با توجته بته معنتای لغتوی ایتنهای موجود میپوشاند. با نگاهی به ترجمهکفار را می

 اند: حادثه هولناک و فراگیر روز قیام  تعبیر نموده

 ، به تو رسیده اس ؟گیردحادثه هولناکی که ]همه انسان ها را از هر سو[ فرا میآیا خبر  :نانصاریا

 به تو رسیده اس ؟ هنگامه فراگیرآیا داستان  :خرمشاهی

 .به تو رسیده اس  خبر غاشیهآیا  :فولادوند

 بر تو حکای  شده اس ؟ خبر هولناک قیام  و بلیّه عالم گیر محشرای رسول ما( آیا ) :ایقمشه

 !س ؟( به تو رسیده اپوشاندروز قیام  که حوادث وحشتناکش همه را می)« غاشیه»داستان آیا  :مکارم شیرازی

 ای؟گردد شنیدهقیام  را که هول و هرا  آن بر دلها مستولی و چیره می ترجمه پیشنهادی: آیا خبر

ترجمه « رناک و فراگیحادثه و هنگامه هول»را  «غاشیۀ»جمه آیه یاد شده شود، اغلب مترجمان در ترگونه که ملاحظه میهمان

صد وارد ه زبان مقببان مبدأ زعینا و بدون هیچ گونه توضیح و اشارتی از  را «غاشیۀ»اند؛ در این میان فولادوند واژه عربی نموده

 مقصود با یاف  معنایفهم مخاطب را از درک و در این امر کهای به معنا و مدلول آن داشته باشد آنکه اشارهبی اس  نموده

ر کاربرد بزون رم افدر این میان، مکا .گرداندمی ابهام و پیچیدگی معنایی وی را دستخوش سازد و ترجمهدشواری همراه می

و ر؛ از اینهدئه میدر ترجمه خود، توضیحی در خصوص معنا و مقصود اراده شده از آن برای مخاطب ارا« غاشیۀ»مستقیم واژه 

 ترجمۀ وی در مقایسه با ترجمه فولادوند از وضوح بیشتری برای مخاطب برخوردار اس .
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مَاء وَالطَّارقِِ﴾  م:نمونه شش  (1: )الطارق﴿وَالسَّ
نیز بتدان « قطری». وجه تسمیه )بر وزن برق( به معنى کوبیدن اس « طرق»از نظر ساختار صرفی اسم فاعل از ریشه « طارق»

 بندنتد و کستىمى ها را به هنگام شبخانه بکه دراز آنجا چنین . همشودرهروان کوبیده مى هایدر زیر گامراه  کهجه  اس  

مکتارم .ک: )ر. گوینتدمتی «طتارق»به اشخاصى که در شب وارد متى شتوند  ،در را بکوبدبایستی ناچار به  شودشب وارد مى که

آیته حاضتر  در بتوده وبه معنای شبانه آمدن و شب هنگام وارد شتدن واژه یاد شده  بر این اسا ( 372: 26ج ،1387 شیرازی،

وان تته در آن متیو از باف  موقعیتی کلام و سایر واژگان بته کتار رفتت نظر نیس کنایه اس ؛ چرا که معنای اصلی این واژه مد 

« اءالستم»ا واژه بآیی این کلمه . همچنین همس ای نشده ادریاف  که مقصود خداوند از آن، ستاره اس  که صراحتا بدان اشاره

؛ یه شتدهآن موصوف )ستاره( در باف  جانشی« طارق». در حقیق  صف  باشد، صف  ستاره می«طارق»تأکیدی بر این اس  که 

ژه وا ود از ایتنگردند. تأمل در آیات بعدی بیانگر آن اس  کته خداونتد ختهنگام در آسمان پدیدار میچرا که ستارگان نیز شب

 : اندرا چنین ترجمه کرده« طارق»دهد. مترجمان واژه کند و منظور حقیقی خویش را از آن توضیح میرمزگشایی می

 .شودبه چیزی که در شب پدیدار میسوگند به آسمان و  :انصاریان

 .هشبایندسوگند به آسمان و  :خرمشاهی

 .اختر شبگردسوگند به آسمان و آن  :فولادوند

 .طارق آنقسم به آسمان و  :ایقمشه

 .کوبنده شبسوگند به آسمان و  :مکارم شیرازی

 .شوندهنگام پدیدار میکه شب ترجمه پیشنهادی: قسم به آسمان و ستارگان آن

اند؛ دهترجمه نمو ان مقصدرا به زب« طارق»اللفظی واژه آن اس  که مترجمان معنای تح  گویایهای موجود، تأمل در ترجمه

خداوند  یه سوم کهبدون در نظر نگرفتن آ-ی آنان چندان رسا و گویا نیس  و در ذهن مخاطب در وهله اول ترجمه جه بدین

ای و شهژه ترجمه قمشود. به ویتصویر روشنی از این واژه ترسیم نمی -دارد« طارق»دلال  بر  ورا به کار برده « نجم»لف  

ز مکارم نی آورده و ای در واقع اصل واژه را در ترجمهبدان جه  که قمشه ؛هاس مکارم شیرازی که نارساتر از سایر ترجمه

 ه ارتباطیه به ترجمهای مذکور بیش از آنکتوان گف  ترجمهدر نظر گرفته اس . بر این اسا  می آندورترین معنا را برای 

 اللفظی گرایش دارد.نزدیک باشد به ترجمه معنایی و تح 

مَاء تم: نمونه هف  (12-11: الطارق) ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ﴿وَالَْْرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾﴿وَالسَّ

علتی یتا قتولی ف، خواه مکتانی یتا ]اس [ باشدیا جایی که به منزله شروع می اول ۀبازگش  به نقط»در لغ  به معنای  «رجع»

عترب بتر ایتن بتاور » کند:بیان میرا چنین « ذات الرَّجع»( زمخشری عل  نامیده شدن باران به 299 :1387 )اصفهانی،« .باشد

نتی بیها به قصد خوشعرب ]ویا اینکه[ گردانند.کنند و سپس به دریا بر میاس  که ابرها، آب را از سطح دریا در خود حمل می

ات ذ»ر ایتن آیته دتوان گف  که ( بر این اسا  می736: 4ج ،1407 )زمخشری،« .اندیاد کرده« رجع»و تفاؤل از باران با عنوان 

مثتال در ه عنتوان انتد. بتاشاره نموده نیز سوره طارق مفسران به نظرات دیگری 11در خصوص آیه کنایه از باران اس . « الرَّجع

نتا ماّ باکرده اس ؛  یاد زا سوگندبه آسمان باران خداوند به باور بیشتر مفسران منظور این اس  کهکه  تفسیر مجمع البیان آمده

-. عدهکنندىمکه به طور منظم طلوع و غروب  اس ماه و ستارگان آسمان  ،خورشید« ذات الرجع»قصود از م« ن زیدبا» نظر به

از همتواره  هتاى متنتوعى کتهرزق و روزى و نعمت ، هاى پیاپىهاى گوناگونى چون بارانبه نعم  پروردگار کهای نیز معتقدند 

یج از آستمان هاى گوناگونى اس  که به تتدرى نعم ابه معن« رجع»واژه  خورده اس ؛ زیرا آید سوگندآسمان به زمین فرود مى

  (716 :10، جم1986 طبرسی،)ر.ک: شود. نازل می نباتاتباران براى زنده شدن زمین و رویش گیاهان و  در قالب بارش
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نباتات و گیاهان اس . « صدع»باران و غرض از « رجع»به معنای شکافتن اس . در آیات یاد شده مراد از « صدع» ،در ادامه آیه

های خاک و پوسته نازک زمین را شکافته و سر از لایه ،به هنگام رویش نباتات از این جه  بر گیاه اطلاق شده که« عدص»واژه 

و نیز  دنشومی خارج گیاهان و درختان زیر زمین ازدارد و برمی شکاف زمین که در تفاسیر نیز آمده اس د. نآورخاک بیرون می

حاضر انتخاب و جایگزینی  ۀدر حقیق  واژ( 79: 14ج تا،بی ،طیبر.ک: ) اند که ممکن اس  اشاره به روز قیام  باشد.گفته

بدان جه  که  ؛شمول آن گسترده اس  ۀکار رفته و دایر به خود که از جهتی در معنای عام ا مناسب برای گیاه اس ؛ چر

روید و از سوی دیگر نیز از نظر ساختاری و موسیقایی با باف  موقعیتی کلام و ی اس  که از زمین میشامل تمام گل و گیاه

 اند:مترجمان آیات مذکور را چنین ترجمه نمودهخوانی و تناسب دارد. ساختمان جملات آیات هم

مَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ﴿  وَالسَّ
 .اس  ریزش دارای باران فراوان و پرسوگند به آسمان که  :انصاریان

 .داربارانو سوگند به آسمان  :خرمشاهی

 .انگیزبارشسوگند به آسمان  :فولادوند

 .فرو ریزنده بارانقسم به آسمان  :ایقمشه

 !پربارانسوگند به آسمان  :مکارم شیرازی

 .همان ترجمه مکارم شیرازی اس ترجمه پیشنهادی: 

 وَالَْْرْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ﴾ ﴿
 . اس دارای شکافها و کش  و زرع و روییدن نباتات[ و سوگند به زمین که ]برای جوشیدن چشمه :انصاریان

 .برشکافته به گیاهو سوگند به زمین  :خرمشاهی

 [.ش ]آماده ک دارشکافسوگند به زمین  :فولادوند

 (.)برای خلقان گیاه رویندهو قسم به زمین  :ایقمشه

  (. آورند)که گیاهان از آن سر برمی شکاف پرو سوگند به زمین  :مکارم شیرازی

 ترجمه پیشنهادی: و سوگند به زمینی که محل رویش گیاهان اس .

ه نمتوده و ضتمنی و کنتایی ایتن واژه توجتبه معنای « ذات الرجع»گونه که ملاحظه گردید، مترجمان در ترجمه عبارت همان

دونتد و مکتارم برختی از مترجمتان از جملته فولا« ذات الصتدع»اند؛ اما در ترجمه عبارت ترجمه نموده« باران»همگی آن را به 

 وصتیف زمتین بتهدار و پر شکاف را در تهای خود صف  شکافشیرازی معنای لغوی و اولیه این واژه در نظر گرفته و در ترجمه

در پرانتتز  وشاره داشتته ا نیز به معنای ضمنی و ثانویه این واژه که مکارم افزون بر ترجمه معناییاند. لازم به ذکر اس  کار برده

ه بترخلاف بتدان جهت  کت اس ؛ ای به ترجمه ارتباطی نزدیکترجمه قمشه ،به توضیح و تبیین آن پرداخته اس . در این میان

شاره نی این واژه اسازد و تنها به معنای کنایی و ضمرا در ترجمه خود وارد نمی« صدع»ی واژه اللفظسایر مترجمان معنای تح 

 کند.می

 (4: )المسد﴿وَامْرأَتَهُُ حَََّالَةَ الْْطََبِ﴾ : منمونه هشت
بیان داستان ابولهب و همسر اوس . خداوند در آیات این سوره به سرانجام و عاقب  بد ایشتان اشتاره کترده و در « مسد» ۀسور

آورد چینی میرا کنایه از زن سخن حمَّالۀ الحطبخداوند تعبیر »برد. در واقع کش را به کار میتوصیف همسر ابولهب لقب هیزم

صتف   ،( خداونتد در قالتب ایتن عبتارت746 :1417 ،حسینی)« .زندمیان دو نفر را برهم می ۀانگیزد و رابطکه شرّ و بدی برمی

چینی است  زن ستخن« حمَّالۀ الحطتب»نیز آمده اس  که مقصود از « ایجاز البیان»شود. در ناپسند همسر ابولهب را یادآور می



 ام قرآن کریم()مطالعه موردی جزء سی های قرآن کریمکنایه در ترجمه بررسی معناشناختی اسلوب| 103

 

 1شماره  /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

چینتی تفسیر کشاف هم عتلاوه بتر اشتاره بته ستخن( در 895 :2، ج1405ابوری، )نیش« .افکندان مردم آتش دشمنی میکه می

ای از خار و همسر ابولهب پشته»گوید: اس . زمخشری می هشدهمسر ابولهب، دلیل دیگر نامیده شدن وی به این صف  را ذکر 

-هتم( 815: 4ج ،1407)زمخشتری، « .ریخت کرد و شبانه آن را در مسیر رف  و آمد پیتامبر)ص( میخاشاک با خود حمل می

جتویى دانستته و بدگویى و عیتب ،سازىدروغ ،تراشىآن را کنایه از تهم « مجاهد»گروهى از جمله ین گفته شده اس  که چن

-. عدهگویندکش مى، هیزمزدرا بگسلد و روابط آنان را تیره و تار سادو تن دوستى میان  رشته مودت وکه  یکه به کسمعتقدند 

 (852: 10، جم1986طبرستی، ). ن گناهان اس سنگی که منظور به دوش کشنده باربر این باورند  «ابومسلم»دیگر از جمله  ای

بتا توجته بته تفستیر  -دتوانتچینی باشد و نیز متیتواند کنایه از سخنمی« الۀ الحطبحمّ»با توجه به آنچه که بیان شد، تعبیر 

پیامبر)ص( با ریختن خار و خاشاک بتر ستر راه ایشتان ایجتاد  اشاره به آزار و اذیتی داشته باشد که همسر ابولهب برای -کشاف

را چنتین تعبیتر « ال ة الْط بحَم »هتای ختود عبتارت های متفاوتی از این تعبیر داشته و در ترجمتهنمود. مترجمان برداش می

 اند: نموده

 [.دار در آیداس  ]در آتش زبانه کشهیزم و ]نیز[ همسرش که :انصاریان

 .[ اس افروز معرکهآتش]و  کشهیزمو زنش  :خرمشاهی

 [.فروزا]آتش کشهیمهو زنش آن  :فولادوند

 .دوزخ باشد افروزهیزم آتشو نیز همسرش )امّ جمیل خواهر ابو سفیان( که  :ایقمشه

 .کشدهیزم به دوش میو همچنین همسرش در حالی که  :مکارم شیرازی

 فرجام اس .چین او بد ترجمه پیشنهادی: و همسر سخن

« لۀ الحطباحمّ»ف  اللفظی به معنای ضمنی و کنایی صهای فوق، خرمشاهی و فولادوند افزون بر ترجمه تح در میان ترجمه

ر شود دمی انگیز اطلاقبرچین و فتنهرا که در عرف به فرد سخن« افروزآتش افروز معرکه/ آتش»اند و تعبیر نیز توجه داشته

را  اژه مذکورای لغوی وهای انصاریان و مکارم نیز از نوع ترجمه معنایی اس  که معناند. ترجمهاندههای خود گنجضمن ترجمه

ه به معنای رجمه وی ندارد. ت ها تمایزای ارائه داده که از نظر معنایی با سایر ترجمهای ترجمهقمشه ،بیان داشتند. در این میان

رجم تبنابر نظر م معنای حقیقی این واژه که زمخشری بدان معتقد اس . به اشاره دارد و نه« الۀ الحطبحمّ»کنایی تعبیر 

 خود، هیزم آتش دورخ خواهد بود.  -به دلیل اعمال ناشایس -همسر ابولهب 

﴾ هم:ننمونه   (1: )المسد ﴿تَ بَّتْ يدََا أَبِ لََبٍَ وَتَبَّ

در مقتام  -ای دعاییکند. این سوره با جملهبه بدی یاد میبه عاقب  تباه ابولهب اشاره نموده و از وی « مسد»خداوند در سوره 

راغب مراد از  ۀبه گفت ودرپی اس  به معنای زیان پی« تَبّ»شود. در آیه حاضر واژه خطاب به ابولهب آغاز می -نفرین و نکوهش

-در آیه یاد شده هتم« تبَّ»( فعل 162 :1387 ،)ر.ک: اصفهانی س .ا -ابولهب- زیان مستمر و مداوم او« تَبَّ ْ یدََا أَبیِ لَهَبٍ»آیه 

زیانکتار -شده و ساختار کنایی کلام را شکل داده اس . بدین معنا که خداوند بر آن اس  تا با این تعبیتر« ید: دس »نشین واژه 

 در مجمتع کنتد. طبرستی نیتزو به عاقب  تباه وی اشاره  نمایدزیانکار و خسران دیده معرفی  خود وی را -ابولهب بودن دستان

شود؛ اما در واقع مقصود از آن کاری به دستان از آن جه  اس  که بیشتر کارها با دس  انجام میاسناد زیانمعتقد اس   البیان

به معنى زیانى  «تبَّ»که چنین گفته شده جه  که جایگاهش در آتش اس . هماین  تباهی عمل او و زیانکاری شخص اوس  از

به دستان ابولهتب کنایته از « تبَّ»( در واقع اسناد فعل 851: 10، جم1986، طبرسی . )ر.ک:شوداس  که منتهى به هلاک  مى

ابولهب جهنمی اس  و عاقب  بته آتتش »آمده اس  که « الاتقان»چنین در همزیانکار بودن و نیز نابودی و هلاک  خود اوس . 

بته هلاکت   است  جهت  این نفرینتی که معتقد اس  نیز «المیزان»( صاحب تفسیر 157 :2ج ،1382 )سیوطی،« .خواهد افتاد
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( 384 :20، ج1363 ،. )طباطبتاییکردهایی که به منظور خاموش کردن نور نبوت میاثر گشتن توطئهو بطلان و بیرسیدن وی 

آیته  عنای مجازی خود بته کتار رفتته و مفهتوم اصتلیم نیز در« ید»توان نتیجه گرف  که واژه با توجه به آنچه که بیان شد می

 شود:های مترجمان از آیه یاد شده اشاره میبه برداش  در ادامهس . وزیانکار معرفی شدن ابولهب و یا نابود و هلاک شدن ا

 .، و نابود باد خودشنابود باد قدرت ابولهب :انصاریان

 .زیانکار شدو خود او هم  زیانکار باد دستان ابولهب :خرمشاهی

 .و مرگ بر او باد بریده باد دو دس  ابولهب :فولادوند

دستش )که سنگ به رسول  دو نابود شد و (ابولهب )که دایم در پی آزار و دشمنی پیغمبر بود با تمام اقتدار و دارایی :ایقمشه

 .افکند( قطع گردیدمی

 (.)و مرگ بر او باد بریده باد هر دو دس  ابولهب :مکارم شیرازی

 . و به هلاک  رسد زده و زیانکار بادخسرانترجمه پیشنهادی: ابولهب 

بارت عنایی این ه ترجمه معبیش از همه ب« تَبَّْ  یدََا أَبِی لَهَبٍ »شود، مترجمان در ترجمه عبارت گونه که مشاهده میهمان

شاهی اس . خرم بیر نمودهه و از آن به قدرت تعتوجه داشت« ید»به معنی مجازی واژه  ،اند. انصاریان در ترجمه خودتوجه داشته

-رجمه تح تبه  اترجمه خود ر اشاره نموده؛ اما در عین حال با اسناد آن به واژه دستان،« تبَّ»نیز اگرچه به معنایی کنایه واژه 

 ه طور ضمنیند که بارا به کار برده« بریده شدن دستان»ای و مکارم نیز تعبیر اللفظی نزدیک ساخته اس . فولادوند، قمشه

قالب  آن را در نموده وای به ساختار دعایی آیه در ترجمه توجهی نبا این همه قمشه دربردارنده معنای هلاک  و نابودی اس .

 یک گزاره خبری بیان کرده اس .   

 (2: )الفيل ﴿ألََْ يََْعَلْ كَيْدَهُمْ فِِ تَضْلِيلٍ﴾ نمونه دهم:
اخ  و ستن را باطتل فیل بیانگر داستان ابرهه و سپاهیان وی اس  و اشاره به این دارد که خداوند چگونه مکر و حیله آنا ۀسور

 نتایی دارد.کبه فرجامی بد گرفتار نمود. ساختار آیه حاضر متناسب با ستایر آیتات موجتود در ستوره بتوده و معنتایی ضتمنی و 

 و «یجعتل»عتل فنشینی واژگان به کار رفته در آیه از جمله مراه نمودن اس . همو به معنای گ« ضلل»در لغ  مصدر « تضلیل»

 . تعبیتر مجازی در کلام دارد که جانشین معنایی صریح و حقیقتی گردیتده است ساختارینشان از « تضلیل»و « کید» گانواژ

 و ضتلال ، بته کر و حیلته بته گمراهتیکاری و نیرنگ اس . در واقع اسناد مکنایه از بطلان فریب« گمراه ساختن مکر و حیله»

تر د را ستادهتوانس  مقصود اصلی خومی»معنی تباهی و باطل شدن نیرنگ ابرهه و سپاهیانش اس . اگر چه خداوند بلندمرتبه 

ننتد ره ماوجود در سومو حتی با به کار بردن یک فعل بیان کند؛ اما چنین ساختاری علاوه بر زیبایی عبارت، آن را با سایر آیات 

تتوان پتی یم« تضتلیل» ۀکند. از ذکتر واژگرداند و به موسیقی سوره و رعای  فاصله در آن کمک میأبابیل( هماهنگ می-)فیل

چنتین  ( مترجمتان آیته حاضتر را92-91: 1391، )ستجادی« .برد که مقصود خداوند از بیان این کنایه باطل شدن مکتر است 

 اند:ترجمه نموده

 [.!؟ونقشه آنان را نقش بر آب نساخ ] را در تباهی قرار نداد نیرنگشانآیا  :انصاریان

 ؟اثر نساخ نیرنگشان را بىآیا  :خرمشاهی

 .نیرنگشان را بر باد ندادآیا  :فولادوند

 ؟کید و تدبیر آنها را )که برای خرابی کعبه اندیشیدند( تباه نکردآیا  :ایقمشه

 ؟تباهی قرار ندادنقشه آنها را در ضلال  و آیا  :مکارم شیرازی

 ترجمه پیشنهادی: آیا خداوند مکر و نیرنگ آنان را باطل نساخ ؟
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رایش اللفظی گجمه تح اصلی وفادار اس  و به تر های یاد شده، ترجمه انصاریان و مکارم بیش از همه به متناز میان ترجمه

ه در بیری را کد و تعکنی آیه یاد شده اشاره میدارد؛ هر چند که انصاریان پس از ذکر ترجمه معنایی به معنای ضمنی و کنای

غرض اصلی  م ثانوی وبه مفهو ها نیز از لایه اولیه معنا فراتر رفته وبرد. سایر ترجمهزبان مقصد رایج و متداول اس  به کار می

  کند. می خاطب القاهای ایشان گویا و رسا بوده پیام متن را به خوبی به مرو ترجمهاند؛ از اینآیه مذکور توجه نموده
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 نتیجه .4

لی و . محور اصنایه اس ککنندۀ کارکرد عناصر بیانی و بلاغی از جمله ام قرآن کریم تبیینتأمل در باف  روایی آیات جزء سی

عظیم بر  ین واقعهاو ماهی  وقوع باشد. از آنجا زمان بیشتر پیرامون قیام  و احوالات آن می مضمون اساسی آیات این جزء

کنایی  ومزگونه ررو ساختار و اسلوب آیاتی که در خصوص روز حساب و وقایع آن اس  به نحوی انسان پوشیده اس ؛ از این

ی هاآموزه ویر مفاهیم پس از درک و دریاف  معنای مقصود تح  تأث تابه تأمل وا دارد منفعل ساخته و تا مخاطب را  شدهبیان 

و ترجمه  ر تفسیرهای متعدد دگویی و اجتناب از صراح  بیان در سیاق آیات موجب برداش قرآنی قرار گیرد. همین پوشیده

وجه به تو نیز  یاتآ، باف  موقعیتی اللفظی واژگان قرآنیتح معنای گردد. مترجمان قرآن با در نظر گرفتن آیات الهی می

 قرآن تنمه در رفت های زبانی به کاردر رسیدن به کنه معنا و رمزگشایی از صورتکوشند تا مخاطب را تفسیرهای موجود می

مله جقرآنی از  هاینایهتوان دریاف  که دشواری در ترجمۀ کهای ارائه شده در این پژوهش مییاری رسانند. با تأمل در ترجمه

ه و عنای اولیود را مخاول مبنای کار  ۀه  در وهلاند؛ به همین جمترجمان در مسیر ترجمه با آن مواجه بوده که مسائلی اس 

-هشاره نمودا آنها آیات به معانی ضمنی و کنایی معجمی واژگان قرار داده و سپس با استعان  از تفسیرهای موجود در خصوص

صلی ار معنای ته و بیشبه وجه کنایی و ثانوی آیات چندان توجهی نکرد ،های خوداند. با این همه برخی از مترجمان در ترجمه

. با این رایش داردمعنایی گ های آنان بیشتر به ترجمهرو ترجمهاند؛ از اینخود واژه عربی را به زبان مقصد وارد نموده و گاهی

موده و به ها توجه نای و پس از آن مکارم شیرازی به وجه کنایی آیات بیش از سایر ترجمهترجمه قمشهگف  که توان همه می

ضمنی  ی ثانوی وه معناعنای کنایی را در ترجمه خود وارد کرده و یا به همراه ترجمه معنایی در داخل پرانتز بطور مستقیم م

ولیه برداش  ا ونای اصلی تنها به ذکر معهای یاد شده در موارد معدودی، رجمهاند. شایان ذکر اس  که تآیات نیز اشاره نموده

 اند.   از آیات اکتفا نموده
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